
  »پژوهش سياست نظري« پژوهشي- ميعلدو فصلنامه 

  59- 79: 1390و بهار  1389زمستان م، نهشماره دوره جديد، 

  25/07/1389: تاريخ دريافت

  25/03/1390: تاريخ پذيرش

  

  سرشت امر سياسي در شهر خداي آگوستين

  *شروين مقيمي

  

  چكيده

ه شـهر خـدا اثـر سـنت     كوشد تا با بررسـي فقراتـي اساسـي و مهـم از رسـال      اين مقاله مي
با توجه  اينجادر . له برجسته مسيحي، پرتويي بر تضمنات سياسي آن بيفكندأمت ،آگوستين

بـه   »جايگاه سياست در شهر خداي آگوسـتين «اي با عنوان  ي پيتر بورنل، كه در مقالهأبه ر

نگارش درآمده است، نشان خـواهيم داد كـه در الهيـات آگوسـتين، جـايي بـراي بحـث از        
سياست در نظر وي، امري سلبي و مـلازم  . به مثابه موضوعي مستقل وجود ندارد »ستسيا«

 ازمودي نتواند  پساهبوط است و در بهترين حالت مي وضعيتبا سرشت عدمي و اينجهاني 
. باشد »شهر خدا«حفظ امنيت و آرامش در اين سراي فاني، به عنوان منزلگاهي براي زائران 

بودن به زعـم وي،   داند، اما اين اجتماعي مي »اجتماعي«بالطبع آگوستين انسان را موجودي 

وي كه به ضرورت شرايط پساهبوط بر او رخ نموده اسـت، مخـدوش    »شدن سياسي«در اثر 

آگوستين با اعراض كامل از سنت فلسفه سياسـي يونـاني، و بـا نفـي      ،بنابراين. گشته است
ا در سـاحتي غيرجسـماني ترسـيم    مناسبات مدني، اينجايي و اكنوني، شهر خـداي خـود ر  

   .كند مي
  

  .طبيعت ،آگوستين، شهرخدا ،امر اجتماعي ،امر سياسي :يكليد هاي هواژ

                                                 
  Moghimima@gmail.com                                         دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس    *
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  مقدمه

نخستين كسي بود كه طرحي تفصـيلي از الهيـات مسـيحي     شهر خداآگوستين نگارنده رساله 

؛ با اين حال مضـمون  انكار است هاي ميانه غيرقابل تاثير آراء او بر انديشه سياسي سده. كرد عرضه

تفاسـير متفـاوت و   ، شهر خـدا ساز او يعني  هاي او در اين حوزه به ويژه اثر پرحجم و دوران نوشته

: توان به دو گـروه تقسـيم كـرد    مفسران را به طور كلي مي. متضادي را به دنبال داشته است بعضاً

»الهيــات سياســي«اي در  را رســاله شــهر خــداكــه  آنــان
هــاي ميانــه  ن ســدهدانســته و در همــا 1

سرشـت آراء آگوسـتين را نـاظر بـر      اساسـاً را بنياد نهادند؛ و گروهي كـه   »آگوستينيسم سياسي«

و موضوعيت امر سياسـي   )256: 1382طباطبايي، (كنند  تلقي مي »الهيات تاريخ«و  »الهيات مسيحي«

  .دانند ستقل منتفي ميمدر آن را به عنوان امري 

حاميـان   نظـري هـاي   رويكـرد دوم و آشكارسـاختن خلـل    جهتدر آيد  آنچه در اين مقاله مي

ي شـهر خـدا  جايگـاه سياسـت در   «بـا عنـوان    2اي از پيتر بورنـل  رويكرد نخست با تمركز بر مقاله

»آگوستين
»پـارادايمي «در اينجا تلاش خواهم كرد تا با ابتنا بر نظرگاهي . خواهد بود 3

بـه ايضـاح    4

در ايـن  . بپـردازم  ه شود،تفكر وي ناميدروح كلي  دتوان مي هانديشه سياسي آگوستين در پرتو آنچ

است مورد ملاحظه قـرار داده   كردهرا كه بورنل در باب آنها بحث  شهر خدامقاله فقراتي از رساله 

گيـرد   مـي و نشان خواهم داد كه با توجه به الگوي فكري آگوستين، نتـايجي كـه او از آن فقـرات    

و سنجش اسـتدلالات   شهر خداله، تحليل محتواي متن رساله روش اين مقا. چندان موجه نيست

اي از رساله كـه بورنـل    در اين روش با ذكر فقره. پيتر بورنل با توجه به متن آگوستين خواهد بود

شـود كـه    بدان استناد كرده است و سپس نقل استدلال بورنل، به نقـد آن پرداختـه و سـعي مـي    

  .استدلالي بديل عرضه گردد

  

   مقالههدف 

دادن گسستي است كه از حيث بحث در انديشه سياسي ميان يونانيـان،   هدف اين مقاله نشان 

لهـان و متكلمـان   أبه ويژه دوره كلاسيك فلسفه سياسي نزد افلاطـون و ارسـطو از يـك سـو و مت    

فلسـفي بـه    تأمـل تواند نمايـانگر گـذر از نگـاه و     اين گسست مي. مسيحي از سوي ديگر روي داد

وجـود مفرداتـي در   ديگـر  از سـوي  . به نگاه از منظر كلامي يا الهياتي به آن باشـد  مقوله سياست

ها و جهان  الهيات مسيحي كه حكايت از نفي زندگي اينجهاني و عطف نظر كامل نسبت به آسمان

                                                 
1. political theology 
2. Peter Burnell 
3. the status of politics in St. Augustine’s city of god 
4. paradigmatic 
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در اينجا با تمركز نقادانه بر تفسـيري از انديشـه   . باقي دارد در اين گسست نقشي به سزا ايفا كرد

هـاي اصـلي آن بـا     همؤلف ـتا اين گسست توضيح داده و عناصر و  شود ستين، تلاش ميسياسي آگو

در واقع تمركز بر مقاله پيتـر بورنـل محملـي اسـت بـراي      . شودبرجسته  شهر خداتوجه به رساله 

بـالطبع  «دادن افول جايگاه امر سياسي از يـك مقولـه    رسيدن به مقصود اصلي اين مقاله كه نشان

فهـم ايـن گسسـت از آن رو اهميـت     . در بهترين حالت است »ابزاري«اي  مقوله به جايگاه »ضروري

زيـرا   ؛ده ـدبتواند گذر انديشه سياسي كلاسيك به مدرن را نيز با ابتناي بر آن توضيح  كه مي دارد

بـا  . دهد اش را از دست مي در تفكر مدرن هم سياست خصلتي ابزاري پيدا كرده و موضوعيت ذاتي

  .آخر از حوصله اين مقاله بيرون است اين حال اين فراز

در اين مقاله پس از بيان مسئله و طرح فرضيه پيشنهاي، در ابتدا به نحوي كاملاً اجمـالي بـه   

سخن از فلسفه نظري آگوسـتين بـه معنـاي آن    . بررسي فلسفه نظري آگوستين خواهيم پرداخت

مـت عملـي بـه تعبيـر     ليفات يـا آراي مسـتقلي در حـوزه فلسـفه يـا حك     أنيست كه وي صاحب ت

دسـته از مفـردات مابعـدالطبيعي     قدماست، بلكه مراد ما اين است تا طرحي كـاملاً اجمـالي از آن  

آگوستين كه به نوعي در بازسازي تلقي وي از سياست و تدوين انديشه سياسي او مـدخليت دارد،  

شـده در آن   سپس توضيحي مجمل از مقاله پيتر بورنل كـه در واقـع آراي مطـرح   . به دست دهيم

بحث از انديشـه سياسـي آگوسـتين در    . خواهيم كرد عرضهموضوع نقد و بررسي اين مقاله است، 

كنـيم، آغـاز    با توضيحي در باب معنايي كه ما در اين مقاله از امر سياسي مراد مي شهر خدارساله 

نقل كـرده   اشهر خديك از متن رساله  به و سپس فقرات مورد اشاره در مقاله بورنل را يك شود مي

در پايـان از مباحـث   . و به سنجش انتقادي آراي بورنل در تفسـير ايـن فقـرات خـواهيم پراخـت     

  .گيري خواهيم كرد شده در مقاله، در قالب يك بخش، نتيجه مطرح

  

   بيان مسئله

آنچه به عنوان موضوع اصلي و محوري در اين بررسي مد نظر است، پرسش از سرشت فلسـفه  

ت ايـن مقالـه   تأملاپرسشي كه در كانون  ،به عبارت ديگر. نديشه سياسي استآگوستين از منظر ا

جاي دارد عبارت است از اينكه فلسفه و الهيات سنت آگوستين در كليت، چـه نگـاهي بـه مقولـه     

ترديد متضمن  سياست به عنوان ساحتي اينجهاني و دنيوي دارد؟ پاسخ به اين پرسش محوري بي

نگاه آگوستين نسبت به مقوله سياست، از چه جنسي بوده  اساساًكه پرداختن به اين مسئله است 

قائل بـوده   ،»بالطبع ضروري«سي از فيلسوفان يوناني، براي اين ساحت، خصلتي أآيا وي به ت. است

  اتخاذ نموده است؟  »اضطراري«و در بهترين حالت  »سلبي«است يا نسبت به آن ديدگاهي 
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   فرضيه

ي حاكم بر دستگاه فلسفي آگوستين حاكي از آن اسـت كـه وي در   رسد كه روح كل به نظر مي

كند و سياسـت را در بهتـرين    اي جدي با اسلاف يوناني خود پيدا مي نگاه به مقوله سياست، زاويه

در شـهر خـداي   . بايست سراي فاني را بـا آن سـپري كـرد    كند كه مي حالت شر ضروري تلقي مي

  .محسوس نيست، از سياست نيز خبري نخواهد بود خبري از موانع عالمدر آن آگوستين كه 

  

   فلسفه نظري آگوستين

كه وي در الهيات خـود بـر    اي بر همين اساس سرشت ايماني. آگوستين يك نوافلاطوني است

از اين منظر، پس از كسب ايمـان اسـت كـه    . بلكه اشراقي است ،نيست »عقلي«ورزد  مي تأكيدآن 

فهـم پـاداش   «: گويد چنين مي اعترافاتآگوستين در . يابد حضور عقل براي فهم آن موضوعيت مي

آگوسـتين،  ( »بلكه ايمان بياور تا بفهمـي  ،ايمان است، لذا در پي آن مباش كه بفهمي تا ايمان آوري

نوعي بصـيرت عقلـي نسـبت بـه مضـامين      « »تعقل«به بيان ژيلسون مراد آگوستين از  )176: 1387

آوردن فراخوانـده اسـت و مـادام كـه ايمـان       ي ما را به ايمـان اولا وح.... بدين ترتيب«. است »وحي

جويند،  توانيم بفهميم؛ ثانيا انجيل نيز به همه كساني كه حقيقت را در كلام منزل مي نياوريم نمي

  .)10: 1371ژيلسون، ( »وعده فهميدن داده است

 شـهر خـدا  ه شناسي و فلسفه تاريخ آگوستين كه در رسال درك نسبت اين نوع نگرش با انسان

انسـان آگوسـتين   . تواند در فهم انگاره او در باب سياست سودمند باشـد  صورتبندي شده است مي

انسان گناهكار است؛ انسان تاريخي، نه انسان فلاسفه يوناني كه با انتزاع عقلي، از تاريخ و شـرايط  

قشـه از پـيش   تـاريخ داراي طـرح و ن  . آن خارج شود و وسائل سعادت خود را در جامعه مهيا كند

تواند موجبـات رسـتگاري يـا نجـات      نمي -از جمله عقل -هاي انسان گناهكار معين است و قابليت

نصيب انسان شـده   تنها از مجراي ايمان است كه لطف الهي .)90: 1382ايلخاني، (وي را فراهم آورد 

چه بيشتر بـا   عقل پساايمان، عقل مشايي نيست، عقل اشراقي است كه هر. كند و او را رستگار مي

   .)91: همان(كند  مي عقل الهي ممزوج شود حقايق بيشتري را درك

شود به نوعي با همين نگـرش اشـراقي در    آنچه در فلسفه آگوستين تحولي عمده محسوب مي

نگري بـود كـه بـا نفـس يـا فكـر        عقل اشراقي در نظر آگوستين، متضمن نوعي درون. پيوند است

ري در مقابل جهان وهمي پديـدارها بـه تعبيـر افلاطـوني آن، مقـوم      نگ اين درون. يافت ارتباط مي

آنچه منظرگـاه  . ابژه منتهي شد/ انگاري بود كه بعدها در فلسفه دكارت به تقابل سوژه نوعي دوگانه

بـودن حـوزه    بـر درونـي   تأكيـد كند همين  آگوستين را در اين خصوص از آراء افلاطون متمايز مي

رجوع به درون، شناخت را تماما به امـري   .)139: 1992تيلـور،  ( ن آنهاستبود ها به جاي بيروني ايده
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ها در پيوندي دروني و اشـراقي   كند؛ امري كه در استقلال از جهان ابژه فردي و اختصاصي بدل مي

  .گيرد با خداي متعال، مبناي معرفت قرار مي

بـه اجمـال نكـاتي را     در اينجا به سبب اهميت مقوله اراده در تفكر آگوستين ضروري است تـا 

به تفصـيل بـه بحـث در     شهر خداآگوستين در كتاب دوازدهم از رساله  .ن متذكر شويمآپيرامون 

دارد كـه   وي در آغاز اظهـار مـي  . پردازد باب مقوله اراده و جايگاه و سرشت آن در نظام هستي مي

 .)1: دوازدهـم  فصل ،1998آگوستين، ( خير و بري از شر است ،هر آنچه مخلوق خداوند استو طبيعت 

بـه  . اي سلبي يا عـدمي دارد نـه ايجـابي    شر بدين معنا سويه. مخلوق خداوند نيست »شر«بنابراين 

بر اساس همـين   .)3و6: فصل دوازدهم: همان( عبارت ديگر شر، فقدان خير است نه چيزي بيش از آن

فرشـتگان، آنچـه در   هـا و چـه در مـورد     دارد كه چه در مـورد انسـان   مقدمات آگوستين بيان مي

اي كه قـرار بـود انسـان را از     سرشت آنان به هنگام خلقت به وديعه نهاده شد، اراده خير بود؛ اراده

علت اينكـه برخـي   . محوري بازدارد و سرسپرده وجود مطلق يعني خداوند نگاه دارد -غرور و خود

بلكـه اراده شـري اسـت     ،تشان را تباه ساختند، طبيعت آنان نيس از فرشتگان و آدميان اراده نيك

: دوازدهـم  فصـل همـان،  ( اش منوط به فاصله و انحراف آنها از خير و وجود مطلق است كه موجوديت

خداي آگوستين، خير محـض و خـالق و عامـل    «توان دريافت كه  با توجه به اين مقدمات مي .)10

ر وجـودي يـا عينـي    بـودن بـه ش ـ   قائـل  ،بنـابراين  .)107: ايلخـاني، همـان  ( »همه چيزها در دنياست

بودن شر را  از همين رو آگوستين ذاتي. توانست با خير مطلق بودن خداوند در تباين قرار گيرد مي

-8: همـان ( »به نظر وي شر فقط به صورت اخلاقي وجود دارد و عـاملش نيـز گنـاه اسـت    «. رد كرد

وجود، واجـد   بدين ترتيب چون مخلوقات فاقد وجود مطلق هستند، به نسبت همين فقدان .)107

  .است عدمدر اين معنا مترادف با  شر. شوند حدي از شر مي

باعث شد تـا   ،شود مندي از عدم كه انسان را نيز به عنوان يكي از مخلوقات شامل مي اين بهره

اختيار انساني همواره در ذيل لطف الهي قرار گيرد و بي مدد آن امكـان رسـتگاري انسـان وجـود     

همين لطف الهي بود كه سبب شـد  . بع لطف و لطف در پيوند با ايمان استاختيار تا. نداشته باشد

 »آدم«اش با  براي بازخريد انسان مصلوب شود؛ انساني كه به واسطه پيوستگي جوهري پسر خداتا 

چنانكه در ادامه خواهد آمـد انگـاره گنـاه نخسـتين در كـانون      . در گناه نخستين با او شريك بود

تـوان   در اينجا با توجـه بـه بحـث از مقولـه اراده، مـي     . گيرد جاي مي ملاحظات سياسي آگوستين

نتيجه گرفت كه آزادي در نزد آگوستين، با اينكه انسان اراده خود را در اختيـار لطـف الهـي قـرار     

در نهايت خواهيم ديد كه اين تفسير از اراده آزاد تا چه اندازه بـر دريافـت   . شود دهد، اينهمان مي

. كنـد  ه سياست به منزله امري مستقل اثر گذار بوده و آن را سرشت نمـايي مـي  آگوستين از مقول
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ورزي به اوست؛ هر آنچه از دايره اين ايمـان بيـرون رود،    اراده نيك همان ايمان به خداوند و عشق

  . گردد به اراده شر مبدل مي

  

   مختصات كلي آراء بورنل در باب انديشه سياسي آگوستين 

شـهر  جايگـاه سياسـت در   «اي تحـت عنـوان    اره شد، پيتر بورنل در مقالهچنانكه در مقدمه اش

كوشد تا نشان دهد كه جامعه سياسـي يـا مـدني در نـزد آگوسـتين امـري        مي ،»ي آگوستينخدا

: 1992بورنل، ( استمخدوش شده و به شكل اعمال زور درآمده  »هبوط«است كه به واسطه  طبيعي

29-28(.  

بـه  . كنـد  ميان تفاسير مختلف از انديشه سياسي آگوستين اشاره مـي بورنل در آغاز به تمايزي 

  : توان از يكديگر متمايز كرد زعم او سه رويكرد اساسي را در اين خصوص مي

اينكـه حيـات   ) ب. اسـت  طبيعـي مدني در نـزد آگوسـتين امـري     -اينكه حيات سياسي) الف

مـدني در   -ه حيـات سياسـي  اينك) ج. است غير طبيعيمدني حاصل هبوط و در نتيجه  -سياسي

   .)13-14: همان( و فاقد موضوعيت است خنثينظر آگوستين امري 

داند كه البته  فيگيس زندگي مدني را در تفكر آگوستين امري طبيعي مي. ان. براي نمونه جي

بورنل با قبول مفروضات وي، در پي آن است تا . تصديق شده است شهر خدابه نحوي تلويحي در 

، به تقويت شهر خدامايز اساسي و به كار بستن آن در خصوص برخي از فقرات رساله با طرح دو ت

دارد كـه دغدغـه او بـيش از آنكـه ايضـاح       نخست اينكه بورنل بيان مي. موضع فيگيس مدد رساند

در واقـع وي بـه تلـويح    . مناسبت مسيحيت با سياست باشد، مناسبت سياست با مسيحيت اسـت 

گوياي اين نكته است  -ي آگوستينشهر خداجايگاه سياست در  -قاله اوكند كه عنوان م اشاره مي

آگوسـتين   شهر خدايكند و آنگاه در پي ارزيابي وضعيت آن در  كه وي با جايگاه سياست آغاز مي

اش در خصوص مناسبت سياسـت بـا مسـيحيت از آن     گويد، دغدغه چنانكه خود وي مي. آيد برمي

از حيـث مابعـدالطبيعي، جايگـاه سياسـت را در طـرح      اين همـان چيـزي اسـت كـه     «روست كه 

چيـزي  «تمايز دوم، تمايز ميان گفتن اين است كـه   .)15: همان( »سازد تري از امور مستقر مي وسيع

1در اصل درست است
2ضروري است) يا حتي(چيزي در عمل جهانشمول «، و اينكه »

ايـن تمـايز    .»

. آن چيـز قائـل شـد    وضـعيت يك چيز و  يعتطبتوان ميان سرشت يا  مشابه تمايزي است كه مي

بـراي  . يك چيز همبسته اسـت  وضعيتسخن از چيزي در اصل و در عمل، به ترتيب با طبيعت و 

بايست ملازمـت زور و سـلطه بـا نهـاد      گيرد كه ما مي مثال وي با توجه به اين مقدمات نتيجه مي

                                                 
1. something is true in principle 
2. something is universal (even necessarily so) in practice 
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بدانيم نه  -ر دوران پس از هبوطد -دولت اوضاعهاي در عمل و ناشي از  دولت را از جمله ملازمت

   .)16: همان(امري مرتبط با اصل و ماهيت آن 

كـه آن را بـر    شهر خداپيش از ورود به بحث در خصوص تفاسير بورنل از برخي فقرات رساله 

. اي انتقـادي و اجمـالي در همـين مقـدمات ضـروري اسـت       كند، ملاحظه مقدمات فوق مبتني مي

شه سياسي آگوستين و نظرگاه او در باب سياست، مستلزم آن است نخست اينكه پرداختن به اندي

به عبارت ديگر طـرح  . كه از پيش امكان دگرگوني سرشت امر سياسي در تفكر او را ممتنع ندانيم

اينكه براي من مناسبت سياست بـا  . تمايز نخست به يك معنا دورزدن دعوي مفسران رقيب است

اسـت، مبـين ايـن نكتـه اسـت كـه مـن از پـيش         مسيحيت مد نظـر اسـت نـه مسـيحيت بـا سي     

اما چنانكه در طـي  . ام بودن يا تبعي قلمدادكردن سياست را در تفكر آگوستين رد كرده غيرطبيعي

انديشه آگوسـتين سـخن بگـوييم،     »روح كلي«م داد اگر بتوانيم از اصطلاح ياين مقاله نشان خواه

 تأملبه ديگر سخن تنها . اصالت نداشت سياست و مناسبات مربوط به آن به هيچ وجه در نزد وي

تواند پرتويي بر سرشت انديشه سياسي آگوسـتين   است كه مي »مناسبت مسيحيت با سياست«در 

تواند سـودمند باشـد    ، تمايز دوم نيز تنها به شرطي ميهبا توجه به اين ملاحظ. بيفكند نه بالعكس

  .بدانيم نه چيزي بيش از آنهبوط  شرايطحاصل  اساساًكه سياست را در نزد آگوستين، 

  

   سرشت امر سياسي در شهر خداي آگوستين 

تـوان تمـايزي اساسـي را ميـان امـر       ، ميشهر خدابا توجه به كليت بحث آگوستين در رساله 

اي جدي از انديشه سياسي كلاسيك نيـز   سياسي و امر اجتماعي كه در عين حال به معناي فاصله

اظهـار   ،در درآمـدي كـه بـر ايـن اثـر نوشـته اسـت        شهر خدامترجم انگليسي . بود، تشخيص داد

: 1998آگوسـتين،  ( »انسان بالطبع موجودي اجتماعي اسـت، نـه سياسـي   «دارد كه نزد آگوستين  مي

xvii(. بـراي فيلسـوفي هـم    . ساز در فهم آراء سياسي آگوستين اسـت  اين تمايز تمايزي سرنوشت

در نزد فلاسـفه  . ستقل بودمگرفت، امر سياسي  چون ارسطو، آنچه موضوع فلسفه سياسي قرار مي

چيزي جداي از امر سياسي يا مناسـبات شـهروندي بـه     اساساًباستان از جمله افلاطون و ارسطو، 

در انديشـه سياسـي    »امـر سياسـي  «آنچـه تحـت عنـوان    . عنوان امر اجتماعي موضوعيت نداشـت 

: 2007كـارتلج،  ( بات شهري استمستقل مناس  ، درنظرگرفتن حوزهشود ميكلاسيك يونان ملاحظه 

تنها زماني ممكن شد كه با گسست از انديشـه سياسـي يونـاني،     »اجتماعي«سخن از سرشت  .)12

البته بـراي آگوسـتين    .)13: همان( راه براي تمايز دقيق ميان امر شخصي و امر عمومي، هموار شد

شـود محلـي از اعـراب     مـي  نيز امر اجتماعي به معنايي كه در علوم اجتمـاعي جديـد از آن مـراد   

اش از الهيات  با اين حال آگوستين در پرتو دريافت نوافلاطوني .)202-167: 1379طباطبايي، (نداشت 
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بعدها از حيـث تحـول در الهيـات     اتفاقاًمسيحي به نظري متفاوت با هر دو رويكرد فوق رسيد كه 

صـل بيسـت و هشـتم از كتـاب     آگوستين در ف. مسيحي در دوره اصلاح ديني بسيار تاثيرگذار بود

تر از انسان  اجتماعياش،  هيچ موجودي بنا به سرشت«دارد كه  عنوان مي شهر خدادوازدهم رساله 

دعوي مشابهي را در فصول پنجم و دوازدهـم از كتـاب    .)28 :دوازدهم فصل ،1998آگوستين، ( »نيست

 كـه شـود   سياسـي مـلازم نمـي   فت اجتماعي با ص: اما در هيچ يك از اين فقرات. يابيم نوزدهم مي

توان وضعيتي را تصور نمود كه در آن انسـان در عـين    اين است كه نزد آگوستين مي دهندة نشان

نكته جالب توجه اينكـه بعـدها و در دوره نـوزايش    . برخورداري از زيست اجتماعي، سياسي نباشد

 سياسـت و  نيكوماخوسيق هاي اخلا سده دوازدهم كه رجعتي دوباره به آراء ارسطو، به ويژه رساله

در ادامـه   .)4: 1982آكوييناس، ( بينيم او صورت پذيرفت ملازمت اين هر دو صفت را در كنار هم مي

»شـهر آسـماني  «توضيح خواهم داد كه وضعيت اعضاي 
كنـد،   آنچنـان كـه آگوسـتين طـرح مـي      1

  . گفته يكسان باشد تواند با وضعيت پيش مي

خـدا   رسـاله شـهر  يادين، به بررسي تفسير بورنل از فقراتـي از  اكنون با التفات به اين تمايز بن

  .پردازيم مي

  

   2,29فقره  .1

هر آن تفوق و برتري بالطبع، كه نـزد  ..... برانگيز، آرزومندم اين امور تحسين« :نقل قول بورنل

امـروز بـه هـوش    ..... شما حقيقتا سزاوار تحسين است، از مجراي ايمان راستين، پاك و منزه شود

ها را رخصت حضور در حيات اجتماعي ندهيد، كه بـدون   آرايان نمايش بازيگران و صحنه..... اشيدب

  .)1()17: 1992بورنل، ( »!از خواب غفلت برخيزيد. آنان نيز مساهمت در حيات مدني، خير است

شـود كـه    بحث آگوستين در فصل بيسـت و نهـم از كتـاب دوم، آشـكار مـي      زمينهدر  تأملبا 

آگوسـتين فصـل   . ل بسيار دلبخواهانه و مبتني بر نگاهي گزينشـي بـه عبـارات اوسـت    تفسير بورن

آور و بدطينتي  برانگيز، از بيهودگي شرم آرزومندم اين امور تحسين«: كند گونه آغاز مي مزبور را اين

آميز شياطين خلاصي يابد؛ اين تنها زماني رخ خواهد نمود كه همه آنچه نـزد شـما امـوري     فريب

تقـوايي آن   سزاوار تحسين است، از طريق خداوند راستين منزه و تطهير و پاك شده و بـي بالطبع 

   .)29: ، فصل دوم1998آگوستين، ( »...از ميان برود

خواهيم كه نـام   ما از شما مي: كنيم ما شما را دعوت مي ،بنابراين«: گويد آگوستين در ادامه مي

در آنجا گناهانتان مورد عفو و بخشـش حقيقـي    خود را در زمره ساكنان آن شهري قرار دهيد كه

                                                 
1. Heavenly City 
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 »گويند، التفات نكنيد گيرد؛ شما به سخنان دولتمرداني كه به مسيح و مسيحيان ناسزا مي قرار مي

   .)همان(

نهادهاي سياسي به منزله امـوري بـالطبع    تأييدآگوستين و لحن خطابي او در اينجا به معناي 

ر قابل تحسيني نيـز در حيـات عمـومي روميـان وجـود      نيست؛ سخن او اين است كه حتي اگر ام

بـاز هـم    -توانسـت در زمـره آن باشـد    كه بنابر آنچه گفته شد سازمان حكومتي نمي -داشته باشد

هر آن امر قابل ستايش در روم، اگر وجود داشـته باشـد، نـه متعلـق بـه      «: متعلق به شهر خداست

دعـوي   )همـان ( »....كه خطا در كارش راه نـدارد مدعيان يا خدايانشان، بلكه از آن خداوند يكتاست 

هـاي حيـات مـدني روميـان بـدان       بورنل مبني بر اينكه ستايش ضمني آگوستين از برخي سـويه 

تواند بنياني براي فضيلت مسيحي باشد،  معناست كه سياست طبيعي مشركان و غيرمسيحيان مي

تواند بـه ماهيـت خطـابي     ميوضوع ماين . با روح كلي تفكر آگوستين در اين رساله سازگار نيست

با ايـن حـال   . مند در حوزه انديشه سياسي نيست اثري نظام شهر خداكل اثر مربوط باشد و اينكه 

او . هاي اساسـي الهيـات آگوسـتين در ايـن اثـر قابـل تشـخيص نيسـت         همؤلفتوان گفت كه  نمي

ويژه الهيـات مـدني آنـان     اجتماعي روميان و به -هاي آغازين رساله را به نقد حيات سياسي كتاب

در اسـاس بـه    شـهر خـدا  . يابـد  دهد و آن را مشحون از فريب و نيرنگ و شقاوت مي اختصاص مي

سـقوط   دليـل دانسـتن آن بـه    عنوان پاسخي به اتهامات روميان نسـبت بـه مسـيحيت و مسـئول    

تيـره و تـار    هاي ساختن سويه آگوستين بر آن بود تا با فاش. وري روم به رشته تحرير درآمدتامپرا

  .بپردازد آنشناسي سقوط  اي مخالف به آسيب اجتماعي روم، از زاويه -حيات سياسي

بـه زعـم آگوسـتين، كردارهـاي     «: گونه كه بوروس هداك به درستي اظهار داشـته اسـت   همان

رفـت، از درون بـه اضـمحلال     مذهبي ملحدان كه خود بخشي از زندگي مدني آنان به شـمار مـي  

شواهد متعدد از قسمت اعظم كتاب سوم، به ذكر  .)74: 1996هداك، ( »منجر شدفرهنگ مدني روم 

اختصـاص  هاي داخلي و خارجي كه بر روم پيش از مسيحيت رفتـه   ها و جنگ ها، نابساماني پريشاني

آگوستين در فصل سيزدهم اين كتاب به صراحت قوانين ازدواج، خويشاوندي و اساسـاً حيـات   . دارد

  .)3: ، فصل سيزدهم1998آگوستين، ( كند ميان را نقد مياجتماعي و مدني رو

آگوستين بر آن بود كه آن نظريه سياسي، مذهبي و اخلاقي كه در تفوق نارواي لذت و شـعف  

كـرده اسـت،    ذاتي انسـان هبـوط   اتفاقاًاينجهاني در روم نقش ايفا نمود، در مواجهه با مصائبي كه 

آنچه در فقره مورد نظر بورنل بـه   ،بنابراين .)77: 1996هداك، ( حاصلي جز پوچي در برنداشته است

اش با آن وجه از  ، تنها با توجه به سنخيت احتماليشود مينحوي تلويحي و البته خطابي تحسين 

ه پيشـتر بـدان   ك ـ چنـان . قابل فهم خواهد بـود  ،يابد حيات اجتماعي كه در شهر آسماني تقرر مي

 »اجتمـاعي «گرچه ضرورتا و بنا به سرشت انسان خصلتي ا شهر خدااشاره شد، مناسبات جاري در 
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 -كردنـد  كلاسـيك از آن مـراد مـي    »سياسـي «كم به معنايي كه فيسوفان  دست -دارد، اما سياسي

  .نيست

  

  5,17فقره . 2

تا آنجا كه اين حيات گذرا مد نظر است، حياتي كه به روزگاري چند به سر « :نقل قول بورنل

فاني تحت حكومت چه كسي به سر برد، چه اهميتي دارد؟ حتـي اگـر    خواهد رسيد، اينكه انسان

بورنـل،  ( »تقوايي و ارتكاب اعمـال نادرسـت سـوق ندهنـد؟     ديني و بي حكمرانان وي را به سوي بي

1992 :19(.   

بـودن   بلاموضـوع  بـه  اين فقره نيز با عطف نظر به كليت بحث آگوستين، با صراحت بيشـتري 

اما بورنل . دكن مي تأكيدشناختي و به منزله امري بالطبع  يث آخرتاجتماعي از ح -حيات سياسي

گويد دليل اينكه مهـم نيسـت چـه كسـي      آگوستين نمي«: دارد كه با نقد اين نوع تفسير اظهار مي

را وادار بـه عمـل نادرسـت كننـد، بلكـه      ] انسان[توانند او حكومت كند اين است كه حاكمان نمي

ن انسان را مجبور به عمل نادرست نكنند، چـه اهميتـي دارد كـه    گويد با اين فرض كه حاكما مي

»التزامي«بر وجه  تأكيداو با  )20: همان( »چه كسي حكومت كند؟
گـزاره فـوق، بـر آن     »شرطيه«يا  1

مبين اين نكته است كه حاكمان ممكن است به نحوي عمـل كننـد    است كه عبارت مزبور تلويحاً

بنـابراين  «گيرد كـه   وي از اين بحث نتيجه مي. ناپسند بزند كه انسان مجبور شود دست به اعمال

  .)همان( »تواند براي آگوستين، واجد اهميتي بنيادين از حيث اخلاقي باشد سياست مي

 آگوسـتين در آغـاز عبـارت، بسـيار     تأكيـد توان استدلال كرد كـه   اما در نقد نظرگاه بورنل مي

نجا كه اين حيات گذرا مـد نظـر اسـت، حيـاتي كـه      تا آ«: دارد او اظهار مي. روشنگر و صريح است

فهـم دريافـت آگوسـتين،     .)17: پـنجم فصـل  ، 1998آگوستين، ( »....روزگاري چند به سر خواهد رسيد

هـا،   رغم همه اختلافـات ميـان فرهنـگ    بهاو بر آن است كه . منوط به ايضاح انگاره دو شهر اوست

تمـايز  . »شهر زمينـي «و  »شهر خدا«است، اعضاي  ترين شقاق ميان دو دسته ها، بنيادي ملل و زبان

ي فلسفي در باب سياست بـه مثابـه موضـوعي مسـتقل بـراي      تأملآگوستين به هيچ روي ناظر بر 

و مبتني بر فـرض تفـوق ايمـان     »الهياتي« كند تماماً پژوهش عقلي نيست؛ تمايزي كه وي وارد مي

آنچـه  . يك جامعه سياسي اينهمـان گرفـت  بايست با  هيچ يك از اين دو شهر را نمي. بر عقل است

در . عشق يا محبت ساكنان هر يك از آنهاسـت  2كند، موضوع اين دو شهر را از يكديگر متمايز مي

                                                 
1. protasis 
2. object 
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شهر خدا يا شهر آسماني، موضوع محبت و عشق كسي جز خداوند يكتا نيست و آنچه آنهـا را بـه   

امـا  . ين عشق به پروردگار اسـت هم -دهد يك اجتماع قرار مي هيئت يعني در -دده مي هم پيوند

: 2002ويـتمن،  ( اند، حتي به قيمت خوارداشت خداوند ساكنان شهر زميني مملو از عشق به خويش

236-235(.   

هرگونـه سـامان سياسـي در    «بر آن است كه نزد آگوسـتين   بارهجوزف كانينگ نيز در همين 

ا افتـاده و فاقـد اهميـت تلقـي     قياس با سعادت اخروي و خير اعلي در شهر آسماني، امري پيش پ

   .)22: 1998كانينگ، ( »شود مي

شود، تفسير فوق به هيچ روي دال بر اين نيست كه آگوسـتين ترتيبـات    ه ملاحظه ميك چنان

روابط موجود در اين جهان همگي به اذن خداوند و در مواقعي بـه منزلـه   . كند سياسي را نفي مي

تـوان   از منظـري ديگـر مـي    ،بنـابراين . ر تحقق يافته استمجازاتي براي گناه نخستين آدم ابوالبش

امـا ضـرورتي كـه بـا اسـتفاده از      . قلمداد كـرد  ضروريجهاني را امري  مدني اين -حيات سياسي

  .»بالطبع«يا  »في نفسه«ناميد نه ضرورت  »در عمل«توان آن را ضرورت  اصطلاحات خود بورنل، مي

  

   19,17فقره  .3

ها، قـوانين   التفات نسبت به اختلافاتش در خصوص عرف بي] سمانيشهر آ[«: نقل قول بورنل

شود، و بي آنكه حكم به لغو آنها دهد،  و نهادهايي كه صلح زميني از رهگذر آن حاصل و حفظ مي

همه اين نهادها و قوانين در عين اختلاف، مـادامي  . ان را در درون خود جاي داده استمؤمنهمه 

شود سد نكنند، معطـوف بـه هـدفي     ه با پرستش خداوند محقق ميكه راه حصول غايت اعلي را ك

. برند از اين رو حتي زائران شهر آسماني نيز از صلح زميني بهره مي. واحد يعني صلح زميني است

موضـوعات مـرتبط بـا حيـات اينجهـاني و فـاني        جهـت هاي انساني در  اين به تركيبي از خواست

  .)18-19: 1992بورنل، ( »...انجامد مي

گيرد كه براي آگوسـتين سياسـت در حـوزه خـود آزاد اسـت تـا        بورنل از اين فقره نتيجه مي

امـا اگرچـه آگوسـتين در اينجـا حـدي از       .)19: همـان ( دكن ـقواعدي را وضع كرده و اجرا  مستقلاً

وي در همـين  . روشن كرده است پلوراليسم را مجاز شمرده است، قيود و ماهيت آن را نيز صراحتاً

يا بخشي از اين شهر كـه البتـه    -اما شهر آسماني«: گويد هم از كتاب نوزدهم، چنين ميفصل هفد

زنـدگي  ] به خداوند[برند و بر مبناي ايمان در مقام زائران، در شرايط اينجهاني و فناپذير به سر مي

ر با آنكه در انتظـا . جويند از اين صلح زميني تا وقتي كه اين وضعيت به سرآيد سود مي -كنند مي

شان هستند، اما در اين جهان از اطاعت قوانين شـهر   تحقق وعده خداوند مبني بر رستگاري ابدي

   .)1998آگوستين، ( »پيچند زميني، سر نمي
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اي كـه از   شود كـه راي آگوسـتين در فقـره    با ملاحظه بستر كلي بحث در اين فصل آشكار مي

از مختصات زندگي اينجهاني ] آگوستين[اظر بر دريافتي است كه او سوي بورنل نقل شده است، ن

تكثـري كـه آگوسـتين از آن يـاد     . به طور عام و زيست سياسي ملازم با آن بـه طـور خـاص دارد   

وي  مسـلماً . بودن اوضاع در شرايط هبـوط اسـت   حاصل نوعي اعوجاج و غيرطبيعي اساساًكند،  مي

دهد؛ اما اين بدان معني نيسـت كـه    را بر ديگري ترجيح مينيز برخي از اين اشكال اعمال قدرت 

تفكر سياسي آگوستين بـه نحـوي بنيـادين بـه     . موضوعيتي براي آن قائل است ً»اصالتا«آگوستين 

آنگـاه كـه خداونـد آدم و حـوا را آفريـد،      . فهم روايت انجيل در خصوص واقعه هبوط بستگي دارد

شيطان به واسطه حسدش . و مملو از سرور و سعادت بودفارغ از رنج  اساساًزندگي آنها در بهشت 

آدم و .... را به سوي گناه و تجاوز سوق داد] آدم[بر وضعيت آدمي، حوا را فريفت و او نيز شوهرش

شـان تـابع مـرگ و فلاكـت و بـدبختي شـد؛        حوا به دنبال اين گناه از بهشت رانده شدند و حيات

سـيس  أشـهر زمينـي را قابيـل ت    .)10: همان، فصل سيزدهم( پيامدي كه كل تاريخ بشر را تعيين كرد

كرد كه قاتل برادر خود بود و از آن پس نيز اين برادر كشي سرمشـق روم قـرار گرفـت كـه بـراي      

  .)258: 1382طباطبايي، (رياست بر ديگر كشورها تاسيس شد 

نـزد   -شـود  كه حيات سياسي را نيـز شـامل مـي    -مناسبات اينجهاني را )2( 1اين نكات سرشت

انـد و   دولت، مالكيت، بردگي و قوانين مجازات همگي حاصل واقعه هبوط. كند آگوستين آشكار مي

در غربت زمينـي خـود   «شهر آسماني  هر چند. به شرايط خاص است مشروطو  منوطضرورتشان 

ع مـان «از آنجا كه اين دو نقيض يكديگرند، پيوندهاي مزبور  ،»پيوسته مناسباتي با شهر زميني دارد

از آن نيست كه تضادهاي اساسـي ميـان آنهـا وجـود داشـته باشـد، زيـرا غايـت مدينـه زمينـي           

يافتن به ثروت، شهرت و غلبه بر دشمنان از راه جنگ است و از اين رو هيچ مدينـه زمينـي    دست

   .)259: همان( »هرگز روي صلح و آرامش واقعي را نخواهد ديد

 كـه  ي ضروري است و از باب همين ضـرورت اسـت  مناسبات سياسي براي سامان امور اينجهان

اما غايت آن كه صلح زمينـي اسـت، بـه هـيچ     . پردازد آگوستين در خصوص آن به ارزشداوري مي

به زعم فورتين محوريت اقتداري برتر و قضـاوتي  . ن غايت اعلي در شهر آسماني نيستأش وجه هم

به معناي ارسطويي يا سيسروني آن  غيراينجهاني در آراء آگوستين، وي را از سنت فلسفه سياسي

كـه آگوسـتين در خصـوص    را بايد گفت هرگونه بحثي  ،بنابراين .)360: 1987فـورتين،  ( كند دور مي

 ردكملاحظه  »گناه«بايست با توجه به دريافت وي از مقوله  كشد، نهايتاً نهادهاي سياسي پيش مي

، وقتـي بـه ايضـاح    شهر خدات ديگر رساله در ادامه و به مناسبت بحث از فقرا .)86: 1992هادوك، (

                                                 
1. Charater       



  71/ سرشت امر سياسي در شهر خداي آگوستين

هاي ديگـري از ايـن    مقوله فضيلت در نزد آگوستين و تعريف غيركلاسيك او از آن بپردازيم، سويه

  .تفسير روشن خواهد شد
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خواست آن موجود عقلاني كه آن را بر اسـاس تصـوير خـود     نمي] خداوند[او«: نقل قول بورنل

نه سلطه انسان بر انسان، بلكه غلبه انسان بـر  : موجود عقلاني ديگر مسلط شودخلق كرده بود، بر 

بينيم آدميـان عـادل و درسـتكار اوليـه، بيشـتر از آنكـه بـا شـاهان          از اين روست كه مي. جانوران

، فصـل  1998آگوسـتين،  ( »..آدميان نسبت داشته باشند، با چوپانان رمه سنخيت داشتند] مسلط بر[

   .)15: نوزدهم

بورنل بر آن است كه آگوستين در اين فقره، و در ادامه سنت فلسـفه سياسـي، حكمرانـي بـر     

آگوسـتين   ،به زعـم او . كند تفكيك مي 2را از حكمراني مبتني بر سلطه 1اساس منافع فرمانبرداران

يكـي بـر    »سـلطه «خواست انسان بر انسان حـاكم شـود، بلكـه     گويد كه خداوند نمي در اينجا نمي

شـود   اين نظر منتهـي مـي   تأييدبه  تفسير وي منطقاً .)21: 1992بورنل، ( نهي كرده است ديگري را

اش  ماهيـت از مقومات آن نيسـت و   »سلطه«اي از حكمراني وجود دارد كه  كه نزد آگوستين شيوه

تنها سلطه انسان بر انسان اسـت كـه از    ،بنابراين. مبتني بر حصول و حفظ نفع فرمانبرداران است

نفسـه نـاظر بـر مناسـبات      اي كه فـي  اي جهان پساهبوط است نه سياست به منزله مقولهه ويژگي

  .ميان آدميان است

الهياتي آگوسـتين   اساساًبايست در وهله نخست بدان اشاره كرد اين است كه رويكرد  آنچه مي

 به مناسبات اينجهاني و خاصه روابط سياسي و مدني به معناي متعارف آن، سرشت امر سياسـي و 

تعريف آن را كه پيشتر در فلسفه سياسي افلاطون و ارسـطو بنيادگـذاري شـده و بعـدها در دوره     

گونـه كـه در ادامـه و     همان. مĤبي نيز به نوعي ادامه يافته بود، دستخوش تغيير و ابهام كرد يوناني

وشن ر كند عرضه ميغيركلاسيك از عدالت  اساساًاي كه در آن آگوستين تعريفي  در بحث از فقره

خواهد شد، تفوق خورشيد ايمان بر كورسوي عقل بشري بـا تغييـر جايگـاه سـعادت از مناسـبات      

افقي شهروندي در اين جهان به رابطه عمودي شهروندان شهر آسماني با خداوند يكتـا، همبسـته   

دهد كـه چـرا اسـتقلال حـوزه سياسـت در نـزد آگوسـتين،         بود و همين تغيير جايگاه توضيح مي

»سعادت«براي ارسطو حصول . رومي آن از موضوعيت افتاد -قاموس يونانيكم در  دست
مسـتلزم   3

ي أمطـابق ر . كسب فضيلت بود و كسب فضـيلت مسـتلزم حضـور در بطـن مناسـبات شـهروندي      

                                                 
1. consulare 

2. dominare 

3. eudaimonia 
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او از  .)a 1253:1964ارسـطو،  ( »اسـت ] سياسي[انسان بنا به سرشت خود، موجودي شهري «ارسطو 

يـافتن اسـتعدادهاي    كند كه تحقق سرشت آدمي كه همانا فعليـت  اين عبارت اين معنا را مراد مي

سـويه سياسـي   . يونـاني ميسـر اسـت    »پـوليس «بالقوه اوست، تنها در درون اجتماعي كامل يعني 

جوزف . گيرد رود و همه ديگر وجوه حيات را در برمي كننده به شمار مي حيات انساني امري تعيين

ماهيت انسان در مقام موجـودي اينجـايي و اكنـوني    به كه  كند كه اين منظرگاه كانينگ اشاره مي

د، با الهيات مسيحي در تعارض بود كه طبيعت راستين بشر را تنهـا در دوره پـيش   كن ملاحظه مي

   .)40: 1998كانينگ، ( شناخت از هبوط به رسميت مي

انسـان   با اين وصف مراد آگوستين از فقره فوق چيزي جز اين نيست كه آن آزادي آغازين كه

مند بود، به واسطه گناه نخستين به سلطه سياسي و روابـط مبتنـي بـر     در بهشت عدن از آن بهره

حال اگر در نظر آوريم كه آزادي مورد نظر آگوستين چيزي جز  .)183: 1978فورتين، ( زور بدل شد

به تعريف شود كه رابطه مزبور بنا  شدن اراده انسان در عشق به خداوند نيست، آشكار مي مستحيل

انسان آنگاه آزاد است كه اراده خود را در اختيار لطف خداونـد  . باشد »سياسي«تواند  كلاسيك نمي

اراده انسان به حدي كه ديگـر   تأييددريافت لطف الهي و مقهور عيسي مسيح شدن، يعني . بگذارد

جه آزادي اسـت  نتواند گناه انجام دهد؛ به عبارت ديگر رسيدن به نوعي معصوميت كه بالاترين در

نكتـه   .)113و50: 1382ايلخـاني،  ( حصـول اسـت   و به سبب حجاب تن، در اين جهان امري غيرقابـل 

، 1373بلـوم، ( »آزادي«محور انديشه سياسي كلاسيك مقوله فضيلت بود نـه   اتفاقاًجالب توجه اينكه 

  .)فصل اول

اي حيات سياسـي  بر اساس فلسفه سياسي افلاطون، فضيلت، پيامد منطقي فهم درست بنياده

اما در نزد آگوستين گناه آدم، خرد و اميال بشـر را مضـمحل   . نسبت وثيق لوگوس و پوليس -بود

توانست راهگشا باشد و آزادي را به ارمغان آورد، چيزي جز ايمان مسـيحي   ساخته بود و آنچه مي

هـيچ روي سياسـي   آزادي در اين معنا بـه  . اينهمان است 1در اين معنا با رستگاري »آزادي«. نبود

غلبـه بـر نتـايج     جهـت آيـد كـه در    فضيلت در قاموس كلاسيك آن، تنها زماني به كار مي. نيست

سـعادت راسـتين در گـرو عشـق بـه       .)97: 1992هـادوك،  ( شودناخوشايند گناه نخستين ملاحظه 

وزه در ح ـ. يابـد  نفسه است و اين تنها در شهر خدا تحقق مي خداوند به منزله عشقي راستين و في

دهـد، مناسـبات اجتمـاعي جـز بـر بنيـاد زور و غلبـه         كه سياست در آن رخ مي 2وجود اينجهاني

   .)236: 2002ويتمن، ( نخواهد بود

دهم براي تقريب به ذهن و كمك بـه فهـم خصـلت امـر سياسـي در نـزد        در اينجا ترجيح مي

                                                 
1. redemption 
2. saeculum 
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در . را مرور كـنم  ستمدارسياپرسه  اي افلاطون در هم آگوستين به نحوي اجمالي، استدلال اسطوره

پـردازد   اي مي آنجا افلاطون براي ايضاح ماهيت سياستمدار يا مرد سياسي، به نقل روايتي اسطوره

در عهـد  : گويد افلاطون از زبان بيگانه الئايي مي. تا دو نوع زيست جمعي را از يكديگر متمايز كند

يرا سرپرستي ايشان را خداوند خـود  ز ؛گذشت فارغ از رنج و تلاش مي... زندگي آدميان«كرونوس، 

در دوران فرمانروايي خدا، نه قوانين مـدني وجـود داشـت و نـه كسـي خـود را       .... به عهده داشت

اما وقتـي بـه واسـطه تغييـر در رونـد      ) 1485-86: 1384افلاطون، ( »...دانست صاحب زن و فرزند مي

شـان   وسايل زيسـت  ،ير شدند تا خودكائنات، خداوند دست از اداره امور جهان كشيد، آدميان ناگز

نصـيب   آدميان از رهبري و مراقبـت خـدايان بـي   «در اين دوران يعني دوران زئوس، . را مهيا كنند

مانده و ناچار شده بودند كه مانند خود جهان، خود رهبري خود را به عهده گيرند، زيرا ما همواره 

ناسبات بينافردي در عهد كرونوس مبتنـي  م .)1488: همان( »كنيم از خود جهان تقليد و پيروي مي

. ، نياز به دانش سياسي به ضرورت بدل شـد اوضاعرمه بود اما به واسطه تغيير در  -بر الگوي شبان

. )164-165و174: 1998گريسـولد،  ( راندن فردي آزاد بر افراد آزاد يا غيرآزاد ديگـر  يعني دانش فرمان

كم در ايـن   در مقام بنيادگذار فلسفه سياسي، دستنكته واجد اهميت اين است كه براي افلاطون 

كنيم موضـوعيت   پرسه، امر سياسي به معنايي كه ما از وضعيت موجود در عهد زئوس مراد مي هم

تنها در اين دوران است كه انسان بنا به سرشت خود موجودي شهري يا سياسي اسـت و  . يابد مي

ه رويكرد امثال افلاطـون را در مقابـل دريافـت    آنچ. شود از اين حيث از ديگر موجودات متمايز مي

افلاطـون  . شود آشكار مي پرسه مزبور تماماً اي از هم دهد، در فقره محور آگوستين قرار مي جهان آن

پاسخ  »تر است؟ كه كدام يك از اين دو نوع زندگي بهتر و به نيكبختي نزديك«با طرح اين پرسش 

از ايـن فراغـت و آرامـش بـراي     ....راغت كافي داشـتند پروردگان كرونوس كه ف اگر دست«: دهد مي

تـر از   مـردم آن زمـان هزاربـار نيكبخـت    .... در آن صـورت .... جسـتند  دانش سود مي وجوي جست

هـايي   ولي اگر وقت خود را به خوردن و نوشيدن و گفتن و شنيدن داستان. اند مردمان كنوني بوده

، در اين صـورت بـه عقيـده مـن حالشـان معلـوم       شود گذراندند كه امروز هم از ايشان نقل مي مي

  .)1481: 1384افلاطون، ( »است

شود كـه تعارضـات    با قياس انگاره افلاطون و آگوستين در باب سرشت امر سياسي، روشن مي

كـم در نگـاه    توان آگوستين را دست موجود به آساني قابل رفع و رجوع نيست و به هيچ روي نمي

ا جايگاه آدمي در جهان هسـتي، فيلسـوفي كلاسـيك بـه معنـاي      به مقوله سياست و نسبت آن ب

اشاره كرده است، بنا به نظر آگوستين غلبـه   1چنانكه ماركوس ،بنابراين. رومي آن دانست -يوناني

امـر طبيعـي    .)21: 1992بورنل، ( و تسلط انسان بر انسان به ترتيب از دايره امور طبيعي بيرون است

                                                 
1. Markus 
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مسـيحي   -توجه به مباني الهياتي بحث او و باورش به اصل يهوديبراي كسي مثل آگوستين و با 

كنندگي را كه در نزد فلاسفه كلاسيك مطـرح بـود، نـدارد و در بهتـرين      ، آن تعيين1خلق از عدم

آشـكار   2 »مشـيت الهـي  «د كه از مجراي آن چگونگي پيشـرفت  شو توجه ميبدان حالت از آن رو 

ن روشن است كه عدم التفات آگوستين به مقوله سياسـت بـه   بنابراي .)237: 2002ويتمن، ( گردد مي

  .شدن امر طبيعي در امر الهي است نفسه واجد اصالت، همبسته با مستحيل عنوان امري في

  

  19,21فقره .5

پردازد، فصل بيست و يكـم از كتـاب نـوزدهم     اي كه بورنل به بحث در باب آن مي آخرين فقره

كند و تعريفـي   با آن مناقشه مي ،»عدالت«تعريف سيسرون از آگوستين در اين بخش با ذكر . است

با  ،ظاهر در چارچوب فهم فلاسفه كلاسيك از اين مقوله استدر  هر چندكه  كند عرضه ميبديل 

امـا بورنـل ابتـدا بـا نقـل      . شـود  دقت در مباني آن، تعارضاتش با آن نوع خاص از تفكر، آشكار مي

بـر خصـلت خطـابي     تأكيدكوشد تا با  از كتاب چهارم، مي عبارت مشهور آگوستين از فصل چهارم

: گويــد آگوسـتين در آنجـا مـي   . بيـان آگوسـتين زمينـه را بــراي رد تعارضـات مزبـور مهيـا كنــد      

انـد؟ آنگـاه كـه عـدالت از ميـان       هاي عاري از عدالت، تا چه حد به دسـته دزدان شـبيه   پادشاهي«

هـاي دزدان چـه هسـتند جـز      ه هستند؟ دسـته هاي بزرگ دزدان چ ها جز دسته رود، پادشاهي مي

بنـا بـه راي بورنـل تعريـف آگوسـتين از      . )4: ، فصل چهـارم 1998آگوستين، ( »هاي كوچك؟ پادشاهي

. عدالت در فصل بيست و يكم از كتاب نوزدهم را نيز بايد در پرتو بحث وي در اينجا ملاحظه كـرد 

با مقوله ] سياسي[ارتباط بنيادين جامعه بر اين اساس نبايد تصور نمود كه آگوستين در صدد نفي

اش در  امـري نيكوسـت ولـي تحقـق     بـالطبع و  نفسه فيعدالت مورد بحث سيسرون . عدالت است

يـك بنيـان طبيعـي     در اصـل فضيلت مدني عدالت،  ،بنابراين. پذير نيست شرايط پساهبوط امكان

  .)24-25 :1992بورنل، ( شود براي فضيلت فراطبيعي يا الهي مسيحي محسوب مي

براي بررسي تفسير بورنل در آغاز بهتر اسـت تـا كليـت بحـث آگوسـتين در ايـن فقـره را در        

از  »كـامن ولـث  «آگوستين ابتدا به نقل تعريف مقوله . چارچوب عبارات خود وي صورتبندي كنيم

 مردم نيـز . »كامن ولث عبارت است از دارايي يا مايملك مردم«: .پردازد سيسرون مي جمهوررساله 

ها در چارچوب انجمني هستند كه با ابتناي بر تـوافقي مشـترك در    اي از انسان يافته جمع وحدت«

بر  .)21: فصل نوزدهم ،1998آگوستين، ( »باب انگاره حق، و بر اساس اشتراك منافع تشكيل شده است

تواند بـدون وجـود عـدالت موضـوعيت داشـته باشـد چراكـه عـدالت          نمي »كامن ولث«اين اساس 

                                                 
1. Ex nihilo 
2. Divine Providence 
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»حق«اصطلاحات . مبتني است »حق«تين بر چنين دريافتي از راس
»عدالت«و  1

در زبان لاتيني، از  2

  .)319: 1991مالتبي، ( اند شناختي هم از يك سنخ حيث ريشه

عدالت آن فضـيلتي اسـت   «: كند بيان ميآگوستين پس از اين مقدمه تعريف خود را از عدالت 

شـهر  چنانكه مترجم انگليسـي   .)1998آگوستين، ( »ندك كه سهم درخور هر كس را به او مسترد مي

اي بر اين رساله اشاره كرده است، تا بدينجا تعريـف آگوسـتين، تعريفـي كلاسـيك      در مقدمه خدا

اما آنها «: دارد اما آگوستين به يكباره و با توجه به منطق الهياتي خود اظهار مي .)xxii: همـان ( است

روميان دين خـود   ،بنابراين. »كنند يكتا، كه شياطين خدمت مينه به خداوند راستين و ] روميان[

به خداوند را كه پرستش او و عشق و ايمان به اوست ادا نكردند و از اين رو از دايره عدالت خـارج  

عدالت بـه معنـاي    ،بنابراين. تواند فردي عادل باشد پرستد، نمي آنكه خداي راستين را نمي. شدند

عدالت راستين در جايي به جز كشوري  .)xxiii: همان( ميان تحقق نيافتراستين هرگز در ميان رو

گونه كـه در   همان .)21: ، فصل دومهمان( گذار و حاكمش مسيح است، وجود نخواهد داشت كه بنيان

گنوسيسـتي آگوسـتين از مقولـه     خصوص مقولات فضيلت و حيات اجتماعي يا حتي دريافت شبه

كم بـا توجـه بـه سـنت فلسـفه سياسـي        ت در اين معنا، دستآزادي ديديم، روشن است كه عدال

طور كه سرشت مناسبات سياسـي در دل   همان ،بنابراين. تلقي شود »سياسي«تواند  كلاسيك نمي

 »سياسـي «شود، تعريف او از عدالت نيز ماهيتي غير الهيات آگوستين، دستخوش تحولي اساسي مي

مل، گرايش ماندگار به موضوع عشق حقيقي، يعني آگوستين بر آن بود كه عدالت كا. كند پيدا مي

. گناه نخستين، سرچشمه دوري از خداونـد و درافتـادن بـه دام آشـفتگي اسـت     . خداوند يكتاست

: ويـتمن ( اساس اين جهان و مناسباتش بر شالوده همـين فاصـله از عـدالت كامـل اسـت      ،بنابراين

2002 :235(.  

 سـزاوار نفسـه   كه ما به امري عشق بورزيم كه فيكند  براي آگوستين عدالت راستين اقتضا مي

منـدان   اما فضـيلت . ورزيدن است جز خداوند نيست نفسه سزاوار عشق آنچه في. ورزيدن است عشق

پس عدالت حقيقي جايي در روم باسـتان نداشـته   . رومي در نهايت عاشق افتخار بودند، نه خداوند

بخوانيـد   -اش انسـان را بـر حسـب طبيعـت     عدالت در اين جهان، از آن رو كه غايـت اعلـي  . است

 نفسه فضيلت محسوب شـود  تواند في كند، نمي برآورده نمي -اش مشيت الهي يعني سعادت اخروي

بلكه مبين اين نكته اسـت   ،به بيان فورتين، اين به معناي رد عدالت اينجهاني نيست .)242: همان(

 .)201: 1987: فـورتين ( رود شمار نمـي كه عدالت به معناي سيسروني آن، وجه ماهوي مسيحيت به 

تعريف آگوستين از عدالت او را از سنت ازبيوس نيز دور كرد كه در صـدد بـود تـا مبـاني الهيـات      

                                                 
1. ius 
2. iustitia 
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كاري كه آگوسـتين خـود نيـز در     -وري روم، آشتي دهدتهاي انديشگي امپرا مسيحي را با شالوده

  .)42: 1998كانينگ، ( جواني آن را دنبال كرده بود

  

   گيري و ملاحظات پاياني نتيجه

اصول انديشه سياسـي وي نـه از   . ثر از الهيات اوستأمت آراء آگوستين در باب سياست، عميقاً

چـون و چـرا و    شود كه اقتـدارش بـي   بلكه از متن مقدس استنتاج مي ،به معناي يوناني آن -عقل

ف انتظار، نظريـه يـا   آگوستين بر خلا .)176: 1987فورتين، ( ازلي است -اصولش مبين حقايق ابدي

در اين رساله نه بحث از اشكال حكومـت در  . كند بيان نمي شهر خدااي در باب سياست در  فلسفه

چون ديگر آثـار دوران بلـوغ فكـري او، همـه      در اينجا نيز هم. ميان است و نه دولت كمال مطلوب

اي از پـژوهش كـه    عدم التفات او به سياست به منزله حـوزه . چيز در خدمت هدف الهياتي اوست

داراي موضوع مستقلي است، تا نوزايش سده دوازدهم ميلادي و رجعت دوباره به آثـار معلـم اول،   

در اين طرز تلقي، حتـي بهتـرين   . به عنوان طرز تلقي غالب و رسمي در جهان مسيحي پايدار بود

بيعـي امـر   و خاستگاه هراس و رنج و مرگ است و اين از سرشت عدمي يـا غيرط منشأ نوع دولت، 

اگرچـه  . )269-276: 2008اولمـان،  ( شود كه بالذات با سلطه و غلبه همبسته است سياسي ناشي مي

ولايت مطلقه پاپ و «بسياري از اصحاب كليسا با تفسيري خاص از آراء آگوستين به تدوين نظريه 

سـتحيل  پرداخته و اقتدار سياسي امپراتوري رم را در مرجعيـت روحـاني پـاپ و كليسـا م     »كليسا

كم در عالم نظر، امر سياسي به معني كلاسـيك   اما آنان نيز دست ،)20-21: 1380طباطبايي، ( كردند

ان از جمله رتق و فتق امور اينجهـاني مـورد   مؤمنآن را تنها با توجه به توليت كليسا در همه امور 

مـارتين لـوتر،   حتي بعدها كه رهبر جنبش اصـلاح دينـي در آلمـان، يعنـي     . دادند التفات قرار مي

برد كه امر سياست  بهره مي »آگوستينيسمي«اش را بر ضد اين نظريه آشكار كرد، باز هم از  دعاوي

 كـرد  را به منزله وجهي از امور اينجهاني فاقد اصالت از حيث الهياتي و رستگاري ابدي قلمداد مـي 

  .)63: 1997؛ كولاس، 39: 1986لانگ فورد، (

توانست مناسبات اينجهـاني   نمي اساساًتاريخ به نحوي بود كه درك آگوستين نسبت به مقوله 

تــاريخ از نظــر وي . نفســه از جــنس روابطــي بدانــد كــه در شــهر آســماني جريــان داشــت را فــي

آشكارشدن تدريجي مقدرات مربوط به دو شهر آسماني و زميني، در يك فرآيند خطي از آغاز تـا  «

كه ناظر بر دريافت دوري از  -اس مقدمات انديشه يونانيبر اس .)xviii: 1998آگوستين، ( »پايان است

مسيحي بـه ويـژه بـا فلسـفه      -توانست معنادار باشد؛ اما سنت يهودي فلسفه تاريخ نمي -زمان بود

نيرومند، توانسـت طرحـي از فلسـفه تـاريخ      1شناختي آگوستين و به واسطه دارابودن سويه آخرت

                                                 
1. eschatological 
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بـه آن   ،»اكنـون «و  »اينجـا «ر اعلي را براي آدميـان، از  تدوين كند كه بر اساس آن جايگاه تقرر خي

كند كه باور به پيشرفت در دوران جديد، وجه  كارل لويت اشاره مي هر چند. كرد جهان منتقل مي

، ايـن نكتـه را نيـز بـه صـراحت      )24: 1386لويـت، ( شده اصل مشيت در الهيات مسيحي است عرفي

جاي خود را به تفسير عرفي نـداده   ،»باور به رستگاري اسوه معادانديش«كند كه تا وقتي  اضافه مي

   .)130: 1382طباطبايي، (بود  بود، خبري از مقولات مدرن نيز در ميان نمي

بـه يـاد    هاي انديشه سياسـي مـدرن   اگر اهميت آراء كسي چون آكويناس را در قوام خاستگاه

وزه سياست را احياء كـرده و آن  آوريم كه با ابتناي بر فلسفه سياسي ارسطو كوشيد تا استقلال ح

را با مباني الهيات مسيحي سازگار نمايد، آنگـاه درخـواهيم يافـت كـه در تحليـل كلـي، انديشـه        

كه در محور فلسفه سياسـي كلاسـيك    »اكنوني«و  »اينجايي«هاي  همؤلفسياسي مدرن جز با احياء 

لطف نظـام طبيعـت   «ن اينكه آكويناس بر خلاف آگوستين، با بيا. شد پذير نمي جاي داشت، امكان

بر آن شد كـه اجتمـاع و حكومـت امـري طبيعـي و از       ،»كند كند بلكه آن را كامل مي ميرا نسخ ن

»طبيعت امور«اما آگوستين با تبديل  .)281: همان(لوازم سرشت انسان است 
»مشيت الهـي «به  1

از  2

وايـت هبـوط در كتـاب    يك سو، و تعريف مناسبات سياسي در اين جهان بر اساس دريـافتش از ر 

اگـر  . نفسه طبيعي را منتفي كـرد  اي في مقدس از سوي ديگر، استقلال امر سياسي به منزله مقوله

 »است] سياسي[اش موجودي شهري  انسان بنا به سرشت«تعريف مشهور ارسطو را مبني بر اينكه 

سياسي با طبيعـت   يك بار ديگر به ياد آوريم، درك اينكه در انديشه سياسي آگوستين، پيوند امر

سياسـت در ايـن معنـا بـه منزلـه مجـازات گنـاه        . گسلد، كار دشواري نخواهد بـود  امور از هم مي

جهـاني  . دادن جهان پساهبوط اسـت  ابزار ضروري براي سامان ،»طبيعتا«و نه  »در عمل«نخستين، 

حاصـله از آن  اي عدمي دارد و به دنبال دورشدن از وجود مطلق و اراده شر  اش سويه كه در كليت

  .موضوعيت يافته است

شدن انسان پيامـد   سياسي. انسان در نظر آگوستين، بالطبع اجتماعي است ولي سياسي نيست

بودني كه با توجـه بـه مبـاني الهيـاتي آگوسـتين و       بودن اوست؛ اجتماعي شدن اجتماعي مخدوش

 شـهر خـدا  ز رسـاله  آگوستين در جايي ا. كند ي غريب پيدا ميهيئت تعارضاتش با سنت كلاسيك،

چنـان   دارد كه روابط جنسي ميان مرد و زن، چنانچه گناه نخستين روي نداده بود، هـم  اظهار مي

رانـي و   ناظر بـر توليـد مثـل بـود نـه شـهوت       يافت؛ با اين تفاوت كه در آن صورت صرفاً ادامه مي

هـاي   تين، گـروه به همين ترتيب در صورت عدم بروز گناه نخس ـ .)22: 14: 1998آگوستين، ( هرزگي

                                                 
1. phosei 
2. providentia 
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چارچوبي كـه البتـه   . دادند شان را در چارچوبي عاري از سلطه ادامه مي انساني پيوندهاي اجتماعي

   .)22: 14: 2002ويتمن، ( به معناي متعارف آن بود »اقتدار سياسي«عاري از 

  

  نوشت پي

به رويكرد بورنـل  ترجمه مزبور از متن لاتيني است كه از سوي بورنل صورت پذيرفته است؛ با توجه . 1

 از ايـن رو مـا همـه جـا از ترجمـه     . توان احتمال دخل و تصرف در ترجمه را ناديـده انگاشـت   نمي

   .ادكينزو و دودارو استفاده شده است

كنيم  مدني احتراز مي -براي اشاره به مناسبات سياسي »طبيعت«از به كاربردن معادل  در اينجا عمداً .2

شان خيرند و اگر شـري در آنهـا پيـدا     ن، همه امور از حيث طبيعتي خود آگوستيأچراكه بنا به ر

شان  شود، برآمده از انحرافشان از وجود مطلق و خير محض است نه برآمده از ماهيت يا طبيعت مي

از آنجا كـه مناسـبات سياسـي     ،بنابراين .)كتاب دوازدهم رساله شهر خدا، فصول يك، سه و شش(

بايسـت   بلكه مي ،وان از ماهيت يا طبيعت امر سياسي سخن گفتطبيعي دارند، نمي ت خصلتي غير

  .خصلت يا ويژگي آن را بر شمرد
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